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مقدّمه

به شیوه ى مقالات علمى و پژوهشى مقدّمه ى این مقاله را با «بیان مسئله»، «اهمیتّ 

ــینه ى تحقیق» و «روش تحقیق» آغاز مى نمائیم. پس از آن به «ارائه ى  مطالعاتى»، «پیش

داده ها» مى پردازیم  و سرانجام «نتیجه گیرى» مقاله تقدیم مى گردد. 

بیان مسئله

ــته آنگونه که شایسته و بایسته  ــعر و بلاغت در گذش ــتر بزرگان علم ادب و ش بیش

ــت به آن نپرداخته اند و همواره قافیه را به عنوان شاخه اي از   ــى اس ــعر فارس قافیه ش

ــى کرده اند. درست است که در قافیه سازى  ــى بررس علم عروض و با صول  زبانشناس

ــى را رعایت کرد، امّا فلسفه ى وجودى قافیه در شعر تنها سلامتى  باید اصول زبانشناس

ــت. آنچه قافیه را از حدّ  و هماهنگى هجاى قافیه، روى، حرکات و حروف قافیه نیس

ــد، صنایع لفظى و  ــا و زیبایى ادبى و هنرى مى بخش ــر مى برد و به آن معن ــى بالات زبان

ــت. صنایعى که  قافیه در ایجاد آنها نقش اساسى دارد. ما به مجموعه ى  معنوىِ آن  اس

ــى دارد "قافیه ى  ــا «بلاغت قافیه» و به چنین  قافیه اى که ارزش زیبا شناس ــن زیباییه ای

بلاغى» مى گوییم. 

امروز نیز تاثیر بلاغى قافیه در علم سبک شناسى و نقد ادبى  جایگاه خود را نیافته 

ــواره  قافیه  را کلمه اى  ــارْ آن اصلاح نکرده ایم. و هم ــت. زیرا دیدگاه خود را درب اس

ــت. تمامى  ــاعر ناگزیر به رعایت آن اس ــت مى آید  و ش ــم که در پایان بی ــناخته ای ش

ــت، تعریف زبانى قافیه است.  براى نمونه صاحب  تعریف هایى که از قافیه موجود اس

ــد به  ــد: «امّا قافیت، بدانک قافیت بعضى از کلمه ى آخرین بیت باش ــم  مى گوی المعج

ــود. پس اگر متکرّر  ــرط آنکِ آن کلمه بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر متکرّر نش ش

شود آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن   باشد.» (رازى شمس الدین، المعجم، 
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1360: 202) سایر تعریف هاى موجود نیز کم وبیش شبیه همین تعریف است. 

اهمیتّ مطالعاتى 

 قافیه «قلب» شعر فارسى است. به این معنا که تمامى شگردها و ظرافت هاى هنرى 

ــعر بکار مى بندد، به قافیه و ردیف ختم  ــاعر در محور طولى و عمودى ش و ادبى که ش

ــى و معنوى، مرکز صقل و موثرترین بخش  ــردد. بدین ترتیب قافیه به لحاظ لفظ مى گ

هر بیت است. اهمیتّ لفظى و معنوى قافیه آنقدر زیاد است که  شاعرهر کلمه اى را به 

ــت هر بیت  وابسته به قافیه ى آن بیت  عنوان قافیه برنمى گزیند و تا  حدودى سرنوش

ــر زبانها می افتد که  ــت. به عبارت دیگر بیتى ملکه ى ذهن همگان مى گردد و بر س اس

قافیه ى آن زیبا و داراى هنر قافیه پردازى باشد. بر همین اساس صنایع زیادي به کمک 

ــت. مانند  صنعتِ "ارصاد و تسهیم» که اساس آن بر پیش گویى  ــاخته شده اس قافیه س

و پیش بینى قافیه توسط خواننده  است، در تعریف این صنعت گفته اند: «همنشینى و 

روابط واژه ها چنان باشدکه شنونده پس از شنیدن بخشى از سخن بتواند بخش پایانى 

بیت را کشف کند. در ارصاد علاوه بر معنى، وزن، قافیه و ردیف نیز در حدس و پیش 

بینى نقش عمده اى دارد.» (وحیدیان کامیار، 1383: 68). 

ــد.  ــو و هم آهنگ باش ــت که با حال و مقام بیت همس  قافیه اى قابل پیش بینى اس

ــخندان در یک نقطه یعنى «قافیه» همدل و همسخن شوند، چنین  ــخنور و س هر گاه س

قافیه اى بلیغ و هنرى است و ارزش زیبا شناسى دارد. 

در این مقاله با توجّه به اهمیّت هنرى قافیه و ضرورت پرداختن به آن، سعى شده به 

یکى از جلوه هاى ادبى و هنرى قافیه در علم «بدیع» یعنى صنعت «مطابقه»، پرداخته شود. 

تا از این رهگذر جلوه هاى تازه اى از هنر قافیه پردازى آشکار گردد. پژوهش در این زمینه 

به شناخت زیبایهاي شعر  و فنّ بلاغت در حوزه ى نقد ادبى کمک شایانى خواهد نمود. 
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پیشینه ى تحقیق:

ــى جامع در کشفِ هنرهاي قافیه و قافیه پردازى انجام نگرفته، تا به ما   هنوز پژوهش

ثابت کند که قافیه تا چه میزان  مى تواند سرچشمه ى زیبائیهاى ادبى باشد. ناشناخته ماندن 

«قافیه» بحدّى است که حتى در تعریف صنایع بدیع و بیانى که «قافیه» در شکل گیرى آن 

نقش اصلى به عهده دارد، نامى از قافیه برده نشده. تنها در بخشهایى از کتاب استاد نکته 

سنج و نکته بین زبان و ادبیاّت فارسى«دکترمحمّدرضا شفیعى کدکنى» با عنوان «موسیقى 

شعر» به «هنر قافیه پردازي» اشاراتى شده و استاد در مقدّمه ى این کتاب مى نویسد: «اگر 

به کتابهاى فارسى و عربى که درباره ى علم شعر و قافیه نوشته اند رجوع کنیم؛ مى بینیم که 

درباره ى هنر اصلى قافیه کمترین توجهى نکرده اند. تنها درباره ى الف تاسیس و دخیل و 

رِدف و وصل  و قید و مزید و خروج و نایره بحث ها کرده اند. آیا نمى توان  درباره قافیه 

به صورت دیگرى اندیشید ؟» (شفیعى کدکنى، 1370: 61). 

روش تحقیق

ــه اي از هنرهاي  ــان دادن گوش در این مقاله با توجّه به ضرورت موجود، براي نش

قافیه، صنعت «مطابقه» یا«ردّ العجز على الصدر»، مورد نقد و بررسى قرار گرفته. براى 

این کار منابع معتبر بلاغى (از گذشته تا امروز) با یکدیگر مقایسه و مباحث و  نظرات 

ــهاى فراوانى مطرح گردیده است. از جمله:  و نمونه هاى آنها  تحلیل گردیده. و پرسش

ــته فقط  ــت چرا در گذش چرا این صنعت نام ها و انواع  متعددي دارد ؟ و معلوم نیس

جناسهاى تام و اشتقاق را سازنده ى  این صنعت دانسته اند ؟ در صورتی که در ساختن 

ــاس زائد و جناس اختلاف مصوت هم کاربرد  ــن صنعت جناس هاى دیگر مانند:جن ای

ــیار زیادي دارد. پرسشهاي دیگري  نیز مطرح شده است از جمله:آیا مطابقه فقط با  بس

یک کلمه ساخته مى شود ؟ و یا آیا ردیف در ساخته شدن مطابقه نقشى ندارد؟
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 پاسخ به این پرسش ها در بخش دیگر از این مقاله داده شده و به شکلهاى تازه اى 

ــده و نمونه هاى تازه ى آنها ذکر گردیده  که با نوآورى و  ــاره ش از صنعت «مطابقه» اش

ابتکارات شعرا بوجود آمده و  در کتاب هاى بلاغى نظیر آنها را نمى توان دید. 

ارائه ى داده ها

ــت، نام هاى  فراوانى ذکر کرده اند. و به آن «مطابقه»  ــم «بدیع» براى این صنع در عل

ــر» یا «ردّالعجز على الصدر» یا «ردّ الصدر الى العجز»  ــا «مطابق» یا «مُتضَادّ» یا «تصدی ی

ــان معاصر نیز نامهاى تازه اى بر اینها افزوده اند، از جمله: «بنُسرى»  گفته اند. بدیع شناس

توسط دکتر کزّازى، یا «هم آغاز و پایانى بیتى و عبارتى» توسط دکتر راستگو. 

ــى زبان  ــینیان آن بوده که علماى فارس علل تنوع نامگذارى این صنعت در بین پیش

ــتین  ــته اند. براى نمونه نخس و عربى زبان از جنبه هاى گوناگونى به این صنعت نگریس

ــر «رادویانى» به این صنعت  ــت یعنى «ترجمان البلاغه» اث ــى در علم بلاغ کتاب فارس

ــاعر لفظى را به  ــت که دو چیز بهم آرند، چون ش «مطابقه» مى گوید: «معنى مطابقه آنس

اوّلِ بیت یاد کند، و باز همان لفظ را به آخر، قافیه گرداند، آن را پارسى گویان «مطابق» 

ــد فامّا دبیران آن را ردّ الصدر على الفخذ یعنى پس و پیش و مطابق خوانند این  خوانن

گروه که پارسى گویان آن را «مُتضَادّ» خوانند.» (رادویانى، 1362: 27) 

ــاى بلاغت مانند رادویانى به این صنعت مطابق یا متضادّ گفته اند دلیل آن  اگر علم

ــه منظور نوعى از صنعت مطابقه یا  ــت دو کلمه صدر و عجز ضد یکدیگرند. بلک نیس

ردّ العجز على الصدر است که کلمه صَدر (ابتداى بیت) با کلمه عَجُز (انتهاى بیت) از 

نظر لفظ (ظاهر کلمه) شبیه یکدیگرند ولى از نظر معنى مختلفند. بدین ترتیب دو کلمه 

ــاس تام» خواهند بود و به خاطر اختلاف معنایى دو کلمه به آن «مطابقه» و  داراى «جن

«متضادّ» گفته اند. همچنین در علم بدیع، صنعت دیگرى به نام «مطابقه» وجود دارد که 
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از انواع «موازنه» مى باشد و نباید آن را با  ردّ العجز علی الصدر اشتباه گرفت. 

ــل جلوگیرى از همین  ــاى بلاغت، به دلی ــد، در دوره هاى بعد علم ــه نظر مى رس ب

ــمى ایجاد گردیده، نام این صنعت را «ردّالعجز الى الصدر»  ــتباهات که در تشابه اس اش

ــید الدّین وطواط  در  ــالها بعد، رش ــدر على العجز» نهادند. بگونه اى که س ــا «ردّ الص ی

کتاب«حدائق السحر» عنوان  آن را «ردّالعجز على الصدر» گذاشته. 

ــوص «ردّ العجز على الصدر» و «ردّ الصدر الى العجز»  ــاي بعد در خص در دوره ه

ــمس قیس  ــه ى این اختلافات از نامگذارىِ  ش ــادى بروز کرد و ریش ــات  زی اختلاف

ــت که نام این صنعت را  ــى اس ــد. زیرا او در کتاب «المعجم» تنها کس رازى آغاز ش

«ردّ الصدر الى العجز» گذاشته و این صنعت را در ضمن صنعت «جناس تام» مطرح 

ــد: کرده و مى نویس

به یسارتومَلکِ خورده یمین به یمین تو چرخ داده یسار  

ــمس  ــت کى آنرا ردّ الصدّر الى العجز خوانند.» (ش و درین بیت صنعتى دیگر هس

ــتاد علاّمه همایى در این باره مى گوید: «صاحب المعجم  قیس رازى، 1360: 338) اس

ــورد اتفّاق همه علما  ــت بر خلاف و عکس چیزى گفته که م ــن دو صنعت را درس ای

ــتباه از خود اوست یا  ــت این اش ــت و معلوم نیس ــى اس و مؤلفان بدیع عربى و فارس

اصطلاحى مخصوص بوده که جز در کتاب المعجم هیچ کجا دیده نمى شود.» (همایى، 

 .(71 :1368

ــز عقیده دارد که «ردّ العجز على الصدر» پذیرفتنى تر و منطقى تر  ــر کزّازى نی دکت

ــخن و از آن میان بدیع، دانشهاى سخن سنجى  ــهاى زیباشناسى س ــت. زیرا دانش اس

ــخندان و سخن سنج مى باید به  ــت، نه دانشهاى سخنورى. «از این رو، از دید س اس

ــخنور. سخن سنج زمانى بدین  ــاعرانه نگریست، نه از دید س ترفندها و آرایه هاى ش

آرایه در بیت باز مى خورد و از آن یاد مى آورد که به «بنُِ» بیت (=عجز) رسیده باشد. 
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ــر باز مى رود.» (کزّازى، 1385: 69)  ــت که ذهن او از بن به س در این هنگام اس

ــتگو: «نامگذارى دوم (ردّ الصدر على العجز) به ظاهر درست  امّا به نظر دکتر راس

ــود و با عجز پایان مى پذیرد،  ــخن چون با صدر آغاز ش تر و گویاتر مى نماید؛ زیرا س

ــود، رد الصدر الى العجز  ــدر) در پایان (=عجز) باز آورده ش ــر واژه آغازى (=ص اگ

ــود را تغییر مى دهد و در  ــخن خ ــپس س ــاز را به پایان بردن) خواهد بود». س (= آغ

ــتین (ردّ العجز على الصدر) درست تر و  ادامه مى گوید: «با این همه نامگذارى نخس

سنجیده تر است. چه از دید سخنور و چه از دید سخن سنج» (راستگو، 1382: 53). 

ــخنور ابتدا قافیه ها را در ذهن پیش بینى کرده و مى دانسته  به نظر این محقق چون س

ــت با اصطلاح «ردّ العجز على الصدر» و از دید  بکار بردن آن در صدر بیت برابر اس

ــنج نیز «بادیدن عجز بیت، صدر آن را که اندکى پیش خوانده و هنوز پیش  ــخن س س

ــردد و این گونه پایان بیت را با آغاز آن  ــم دارد، به یاد مى آورد و بدان باز مى گ چش

ــت این صنعت را  ــتگو، 1382: 53) در مجموع باید نام درس به هم مى پیوندد.» (راس

ــم.  ــدر»   بدانی ــى الص ــز عل ــان  "ردّ العج هم

در تقسیم بندیهاى این صنعت نیز اختلاف نظر فراوانى دیده مى شود و در این مقاله 

ــنتى، شکلها و نمونه هاى  ــت که بعد از طرح تقسیم بندیهاى س ــنده آن اس تلاش نویس

تازه اى از این صنعت ارائه نماید. 

 رادویانى در کتاب «ترجمان البلاغه» بر اساس آنکه کلمه صدر و عجز یکى باشند، 

و عیناً تکرار شوند و یا بر اساس آنکه دو کلمه داراى جناس باشند. صنعت مطابقه را 

به 6 نوع تقسیم کرده است. 

ــى و عربى تالیف  ــا ى این 6 نوع، از کتاب برابرهاى علوم بلاغت در فارس نمونه ه

ــده اند. نمونه ى نوع اوّل که در آن دو کلمه عینا و  ــید حمید طبیبیان انتخاب ش دکتر س

بدون تفاوت معنایى تکرار شوند:
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قـدم بایــد انـدر طـریقـت نـــه دم              کـــه نـــورى نــدارد دم بــى قدم

(طبیبیان، 468:1389) 

   و در نمونه ى دوم دو کلمه با یکدیگر «جناس تام» دارند، یعنى شکل یکدیگرند 

ولى معنایشان متفاوت است:

روى جــانان طلــبى؟ آییــنه را قابل ساز       ور نه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن و روى

 (همان، 470) 

و در نمونه ى سوم دو کلمه جناس تام دارند ولى کلمه اوّل در حشو (وسط) مصراع 

بیاید:

هـــست بـــیرون از شـــمارم درد دل        ویـن شــب تنــــهایــیم روزِ شـــمار  

(همان، 470) 

و در نمونه ى چهارم که دو کلمه با یکدیگر جناس اشتقاق دارند. یعنى ازیک ریشه 

مشتق شده باشند:

بیــازردى مــرا بى هیــچ صحــبت          ز مــن هــرگز تـــو را نــابــوده آزار       

(همان، 472) 

ــت با این تفاوت که کلمه اوّل در حشو مصراع  و در نمونه پنجم که مانند قبلى اس

آمده: 

پیش که صبح بردرد شقّه ى چتر عنبرى        خیز، مگر به رنـگ مى پرده ى صبح بر درى                      

(همان، 473) 

در نمونه ى ششم دو کلمه با یکدیگر جناس «شبه اشتقاق» دارند. یعنى از یک ریشه 

مشتق نشده باشند:

یـک باره بــبرد از دل مــن طاقت و تاب نده چو از  پرده نمود  رخــساره ى تابـ

       (همان، 473) 



 شماره 15، بهار 1131392

ــید الدین وطواط» در کتاب «حدائق السحر»  در تقسیم انواع  پس از رادویانى، «رش

ــو  ــى موقعیّت کلمه ى اوّل را در صدر یا حش ــتادش عمل کرده. یعن ــه، مانند اس مطابق

ــراع اوّل و کلمه دوم را در عجز بیت مى داند. امّا علماى بلاغت در دوره هاى بعد،  مص

ــو مصراع اوّل نمى دانند و از  جایگاه قرار گرفتن کلمه ى اوّل را محدود به صدر یا حش

ــد:  جمله محمّد خلیل رجائى در کتاب «معالم البلاغه» در تعریف این صنعت مى نویس

«امّا در نظم عبارت از این است که یکى از دو لفظ سابق الذکر در عجز یعنى آخر بیت 

ذکر شده باشد و لفظ دیگر در «صدر» یا در «حشو» مصراع اوّل یا در «عروض» (انتهاى 

مصراع اوّل) یا در «ابتدا» (ابتداى مصراع دوم) واقع شده باشد» (رجائى، 1379: 407). 

ــراع دوم را به محل وقوع این صنعت افزوده و تنوع آن  ــن ترتیب «ابتدا»ى مص بدی

را بیشتر نموده و بر اساس آنکه کلمه عیناً تکرار شود و یا با عجز بیت صنعت جناس 

تام یا اشتقاق یا شبه اشتقاق داشته باشد. این صنعت را به 16 نوع تقسیم نموده است. 

ــیم بندى، از متنوع ترین نوع تقسیم بندى صنعت «مطابقه» یا همان «ردّ العجز  این تقس

على الصدر» بوده است. 

دکتر کزّازى نیز مى گوید: «بنُسرى (ردّ العجز على الصدر) را گونه هایى است؛ رشید 

و طواط شش گونه براى آن بر شمرده است؛ ملامحسن کاشفى هشت گونه؛ و نجفقلى 

ــانزده گونه، ما آنچه را بیشتر کاربرد دارد در پى، یاد مى کنیم» (کزّازى، 1385:  میرزا ش

ــنتى را بکار برده. نکته ى قابل توجّه آنست که بعضى  ــپس همان نمونه هاى س 69). س

ــیار  ــتند و در ادامه ى مقاله خواهیم دید که بس از نمونه هاى تازه نه تنها کم کاربرد نیس

پرکاربردتر از نمونه هاى پیشین هستند. 

ــتان «قافیه» و صنعت «مطابقه» با همین تقسیم بندى تمام نمى شود. و نویسنده  داس

ــیر تحوّل قافیه در قصاید کسائى، ناصر  ــى با عنوان «س در این مقاله که از طرح پژوهش

ــنائى و خاقانى» استخراج گردیده؛ سعى  کرده، نمونه هاى تازه و جلوه هاى  خسرو، س
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ــى از این صنعت تقدیم حضور خوانندگان نماید. به همین منظور قافیه هاى قصاید  نوی

ــرا که بیش از 26 هزار قافیه مى باشد، مورد پژوهش قرار  ــاعر بزرگ قصیده سُ چهار ش

داده، و شکل هاى تازه اى از مطابقه که پیش از این به آن توجّه نشده. 

الف) مطابقه و جناس هاى دیگر

ــود که اصولا تفاوت بین مطابقه و جناس چیست؟  باید دانست  ــاید پرسیده ش ش

ــه قرار خواهد گرفت که یکى از  ــرطى جزئى از صنعت مطابق که هر نوعِ  جناس، بش

ــو یا ابتداي بیت قرار بگیرد 0 اینک نمونه هاى  آنها در عجز و دیگرى در صدر یا حش

تازه ى مطابقه:

1- مطابقه با جناس زائد

ــت  قرار مى گیرد با قافیه «جناس  ــو یا ابتداى بی گاهى کلمه اى که در صدر یا حش

ــى  ــازد و چنین مطابقه اى یکى از پرکاربردترین نوع مطابقه در قصاید فارس زائد» مى س

ــبت به یکدیگر یک یا دو حرف بیشتر یا کمتر داشته  ــت. زیرا تعداد کلماتى که نس اس

باشند فراوان است. و بر اساس جایگاه قرار گرفتن کلمه اوّل نسبت به قافیه، نمونه هاى 

ــعار چهار شاعر برگزیده ارائه  ــده است. که با استناد به اش ــاخته ش گوناگونى  از آن س

مى گردد. در نمونه اوّل کلمه اى که جناس زائد مى سازد در صدر بیت آمده. 

آن کبــک مرقع سلب بر چـده دامن               از غــالیه غل ساخته از بهر نشان را    

(سنایى، 1375: 44) 

گر من اسیر مال شوم همچو این و آن             اندر شـکم چه بـاید زهرِ جگر مرا

 (ناصر خسرو، 1367: 6) 

ــازد در حشو یا عروض یا ابتدا   و در نمونه هاى دیگر کلمه اى که جناس زائد مى س
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مى آید مانند: 

چون آه آتشین زنم از جـــان آهنین             سیـــماب فش گداز به آهن در آورم

 (خاقانى، 1374: 240) 

خوش مقصدیست ارمن و خوش مأمن ارزم روم      

                                        مــن رخت دل بـــه مقصــد و مــأمن درآورم

(خاقانى، 1374: 243) 

شکر کن ز آنکه شرع و شعرت هست            خــرت ار نیــست گو شــعیر مباش

 (سنائى، 1375: 188) 

ور زِ زردشـت بـــى هـوا شـنــوى             زنــده گردانــدت چــو قــرآن، زند               

(سنایى، 1375: 111) 

چو عمر سوده شد و مایه عمر بود ترا               ترا ز مال که سوداست اگر نسود چه سود

 (ناصرخسرو، 1367: 91) 

راز آشکار کرد و دل من شکار کرد               تا آشــکار اهل خرد شــد شکار من

 (ناصرخسرو، 1367: 346) 

2- مطابقه با جناس قلب

ــن نوع مطابقه کاربرد کمترى از نوع قبلى دارد. اگر حروف دو کلمه اى جا به جا  ای

گردد «جناس قلب» ساخته مى شود. در این  نوعِ تازه از صنعت مطابقه، کلمه ى قافیه با 

کلمه ى اوّل که در صدر یا حشو یا ابتداى بیت مى آید «جناس قلب»دارد. 

فاخته گفت آهِ من کلِّه ى خضرا بسوخت           حاجـب ایــن بار کو ور نه بسوزم حجاب

 (خاقانى، 1374: 43) 

جنــت رقمــى ز رتبــت اوســـت            تبـــت اثـــرى ز تـــربت اوســـت                 

(خاقانى، 1374: 73) 
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3- مطابقه و جناس لفظى

ــته  ــند ولى از نظر املایى تفاوت داش ــبیه یکدیگر باش اگر دو کلمه از نظر لفظى ش

ا اگر این دو کلمه در محل صنعت مطابقه قرار  باشند «جناس لفظى» ساخته مى شود. امّ

گیرد، مطابقه هاي نو مى سازد. مانند:

خـوان گیـتى همه قحـط کـرم است              حضـرم از خـوان خـضر خان چکنم

 (خاقانى، 1374: 252) 

ماه رویا! به سر خویش، تو آن خیش مبند        نشنیدى که کند ماه تبه جامه ى خیش

 (کسایى، 1373: 83) 

4- مطابقه و جناس مرکب

ــود که دو کلمه ى «جناس مرکب» داشته  ــاخته مى ش نمونه ى دیگر مطابقه زمانى س

باشند. مانند:

آن همــه یک دو ســـه دیر غــم دان              نـه سدیرســت و نه غَمدان چکنم

 (خاقانى، 1374: 254) 

گوئى که نگون کردست ایوان فلک وش را           حُکم فلکِ گردان یا حُکم فلک، گردان

(خاقانى، 1374: 358) 

در نمونه زیر کلمه ى «زین» مخفف (از این) با کلمه «زین» در مصراع دوم، جناس 

مرکب مى سازد:

زیــن دیـــو نکــال اگر ســتوهــى          بــر مرکــب دیـــنت برفـکن زین              

(ناصرخسرو، 1367: 312) 

ُـرنـــایى                زیــن چـــاه آرزو ز چـــه برَنـایى  تـا کى خورى دریــغ ز ب

(ناصرخسرو، 1367: 400) 
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در مصراع اوّل برُنائى به معنى جوانى در مصراع دوم  برَنایى فعل و به معنى بیرون 

نمى آیى است. 

5- مطابقه با جناس اختلاف مصوّت

ــند «جناس اختلاف مصوّت»  ــر گاه دو کلمه از نظر مصوتها داراى اختلاف باش ه

ساخته مى شود. در این نوع تازه کلمه ى قافیه با کلمه اى که در صدر یا حشو یا ابتداى 

بیت مى آید جناس اختلاف مصوت دارد. این نوع مطابقه مانند نوع اوّل کاربرد فراوان 

دارد. مانند:

تو پنـدارى که بر بازیست این میدان چون مینو 

تو پندارى که بر هرزه ست این الوان چون مینا

 (سنایى، 1375: 56) 

 دیــو قرین تو چــرا گشــت اگر              دل بگــمان نیــست تـــرا به قران               

(خاقانى، 1374: 318) 

مـرو در راه هـر کورى اگر مردى برین هامون

کـه گمراهى برون آیـى بسى گمره تر از هامان

 (سنایى، 1375: 227) 

با قـرارســت نــور دیــده ســر              چــشم ســرگو: بــرو قــریر مباش                     

(سنائى، 1375: 188) 

6- مطابقه با جناس خط یا تصحیف

ــد  ــبیه یکدیگر باش ــر گاه املایى دو کلمه بدون در نظر گرفتن نقطه هاى آنها ش ه

«جناس خط» ساخته مى شود. در این نوع تازه ى مطابقه، کلمه ى قافیه با کلمه ى قبل از 
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خود جناس خط دارد. مانند:

 اى دل و هوش و خرد داده به شیطان رجیم              

روى بر تــافته از رحــمت رحمـان رحیم

 (ناصرخسر، 1367: 300) 

 اى رحــیم از تسـت قـــوّت بر حذر              مــر مــرا از مکر شــیطان رجـیم

 (ناصرخسرو، 1367: 284) 

ــط  ــیم بندى صنعت مطابقه یا تصدیر توس ــود که تقس ــکار مى ش بدین ترتیب آش

ــتگان  در ساخته شدن انواع  ــت و اگر به قول گذش ــتگان، از نقایصى خالى نیس گذش

ــتقاق و شبه اشتقاق مؤثر است، نمونه هاى دیگر از مطابقه  "مطابقه» تنها جناس تام، اش

وجود دارد که با جناسهاى دیگر مانند: جناس زائد، جناس قلب، جناس لفظى، جناس 

مرکب و جناس اختلاف مصوّت ساخته مى شود و کاربرد آن کم نیست. 

ب) شکلهاى دیگر صنعت مطابقه

ــرداز، نه تنها در نوع  ــعراى قصیده پ ــا پژوهش به عمل آمده، معلوم گردید که ش ب

ــاختار صنعت مطابقه نیز به ابتکارات و نوآوریهایى دست  ــکل و س جناس  بلکه در ش

زده اند. که در تعاریف رسمى علماى بلاغت نیامده است. از جمله: 

1- مطابقه ى دو کلمه اى

در کتابهاى بدیع، صنعت مطابقه را در یک لفظ و یک کلمه محدود کرده اند. براى 

ــت که:  ــم دوم مطابقه مى گوید: «آنس نمونه در کتاب «حقایق الحدائق» در تعریف قسِ

ــزى، 1383: 23). همچنین در  ــى در صدر آورد و در عجز نیز بیاورد» (رامى تبری لفظ

کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبى مى نویسد: «لفظى که در اوّل بیت و جمله نثر آمده 
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ــبیه متجانس آن را در آخر بیت و جمله نثر باز آرند»  ــت، همان را بعینه یا کلمه ش اس

ــاره مى کند و در  ــارکى به مطابقه هاى دو کلمه اى اش (همایى، 1368: 67) امّا دکتر فش

کتاب «نقد بدیع» مى گوید: «و گاه دو کلمه در آغاز و انجام بیت تکرار مى شود:

نه باغ ماند و نه بوستان که سـرو قـامت تو         

برُسـت و ولوله در باغ و بوسـتان انداخت

(فشارکى، 1374: 59)                                                                                   

در بررسى قافیه هاى قصاید، نمونه هاى زیادى بدست آمده که شعراى صنعت پرداز 

ــینیان از دو یا چند لفظ در اوّل و انتهاى بیت  ما، در صنعت مطابقه بر خلاف نظر پیش

استفاده کرده اند. مطابقه هاى دو کلمه اى از نظر دستورى به صورت معطوف و معطوف 

الیه، مضاف و مضاف الیه و یا به صورت صفت و موصوف بکار مى روند. مانند: 

گوینــده ى خــاموش بجـــز نامه نـباشد

بشــنو سخـن خوب ز گوینده ى خاموش

 (ناصرخسرو، 1367: 232) 

کارِ خر است سوى خردمند خواب و خور

ننگـست نــنگ با خــرد از کــارِ خر مرا

 (ناصرخسرو، 1367: 7) 

بــه مـردم شــود آب و نــان تــو مردم            

نبیــنى که ســک سک کند آب و نان را 

 (ناصرخسرو، 1367: 5) 

چــو زیر و بـم بــدان عاشق بنالانى و گریانى     

که تسکین غم از عشق و نواى از زیر و بم سازد

 (سنائى، 1375: 104) 
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یـن بدُ شعــار و دثـــار عــلى        شــعار و دثــارم ز دینــست و علــم          همـ

(ناصر خسرو، 1367: 479) 

گر نخواهید که ایوان و حجر گرید خون          نقـش نو شاد به ایوان و حجر باز دهید

 (خاقانى، 1374: 165) 

2- مطابقه با بیش از دو کلمه

ــه دخالت مى دهد.  ــه کلمه را در صنعت مطابق ــاعر س ــدرت اتفّاق مى افتد که ش بن

چنانکه حکیم ناصرخسرو مى گوید: 

روز و مـه و سالش نکند پست ازیراك         پاینده بدو پست شـده روز و مه و سال

 (ناصرخسرو، 1367: 245) 

ــه کلمه بهره  ــروده، از س و خاقانى در قصیده ى معروف خود که با ردیف «رى» س

مى گیرد و مى گوید:

آن را که تن به آب و هواى رى آوردند       دل آب و جان هوا شد از آب و هواى رى 

 (خاقانى، 1374: 444) 

3- مطابقه با قافیه و ردیف

گاه شاعر قافیه و ردیف را بدون جا به جایى تکرار مى کند و این نوع از مطابقه نیز 

تازگى دارد، چنانکه شاعر در قصیده اى با ردیف «را» مى گوید: 

جـــهان را به آهن نــشایدش بستن         بــه زنجــیر حکــمت ببند این جهان را 

 (ناصرخسرو، 1367: 4) 
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و در این قصیده با ردیف «على» مى گوید:

نبــود اختـــیار عــلى سیــم و زر         کــه دیــن بود و علــم اخـــتیار عــلى        

(ناصرخسرو، 1376: 480) 

4- مطابقه در سه نقطه از بیت

ــعرا گاه از روى تفننّ  بطور معمولى مطابقه در دو نقطه از بیت اتفّاق مى افتد، امّا ش

در سه نقطه از بیت این صنعت را بکار مى برند: 

 زنِ جادوســت جهان، من نخرم زَرقش        زن بــود آنــکه مــرا او را بفریبد زن

 (ناصرخسرو، 1367: 309) 

جهود را چه نکوهى که تو به سوى جهود     بسى نغامترى ز آنکه سوى تست جهود 

 (ناصرخسرو، 1367: 91) 

5- مطابقه با ردیف

از تعریفهاى موجود درباره ى «عجز» (کلمه پایان بیت) این پرسش مطرح مى گردد 

ــت یا ردیف؟ رادویانى کلمه ى «عجز» را برابرِ قافیه  که اصولا منظور از عجز قافیه اس

ــت که دو چیز بهم آرند، چون شاعر لفظى  ــته اند و گفته: «معنى مطابقه آنس بیت دانس

ــى گویان  را به اوّلِ بیت یاد کند، و باز همان لفظ را به آخر، قافیه گرداند، آن را پارس

مطابق، خوانند» بدین ترتیب  ردیف را به حساب نیاورده. امّا در تعریف هاى پیشینیان 

بر اینکه کلمه ى پایانى (= عجز) قافیه باشد یا ردیف تاکیدى نگردیده و شاید دلیل این 

موضوع آن باشد که«ردیف» وی  ژه شعر فارسی است نه عربی. 

ــود در آخر، همان بعینه باز آورد  ــواط» مى گوید: «... لفظى که در اوّل آورده ب «وط

معنىً و صورهً» (وطواط، 1362: 18). و در لغتنامه به نقل از علامه همایى آمده: «عجز 

ــت و صنعت ردّ العجز على الصدر آن است که کلمه ى اوّل  در لغت به معنى دنباله اس

ــدا، 1377: 11988) و در فرهنگ بلاغى آمده:  ــود.» (دهخ ــر آن تکرار ش ــت در آخ بی
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ــخص نکرده اند که این  «کلمه ى اوّل را در آخر تکرار کند.» (رادفر، 1368: 561). مش

ــاعرى ردیف را در صدر بیت  ــت یا ردیف، یا هر دو؟ و اگر ش کلمه ى آخر قافیه اس

ــت یا خیر؟  امّا وطواط در نمونه هایى که  ــد، ملحق به صنعت مطابقه اس هم آورده باش

ــراى صنعت مطابقه آورده، او  کلمه «بود»  ردیف یکى از قصاید عنصرى رابه عنوان  ب

عجزبیت در نظر گرفته و با آن صنعت مطابقه ساخته. مطلع قصیده چنین است:

تــا همى جــولانِ زلفــش گــردِ لالســتان بود        

عشــقِ زلفــش را بــگردِ هر دلــى جـولان بود

سپس مى گوید: «یک لفظ در صدر باشدو یکى درعجز» (وطواط، 1362: 21) آنگاه 

این بیت را آورده:

تا جهان بودست کس بر باد نفشانده است مشک          

زلــف یارم هــر شبى بر بـاد مشـک افشان بود

«خاقانى» بارها با ردیف صنعت مطابقه ساخته، براى نمونه در این قصیده  با ردیف 

«کعبه»:

اى در حــرمت نشــان  کـعبه / درگاه   تــرا مــکان کــعبه

کعبه بدرت پیام داده  است / کـاى کعبــه جــان و جانــکعبه

اى کعبه شــدى چو من زبان ور / وصفت  بودى  بیـان  کعبه

 اى  کعبه  ملک  عصمۀ   الدین / من بنده ى  رایگان  کعبه  (خاقانى، 1373: 403) 

ــو بیت کلمه ى «رى» را که ردیف است،  و در قصیده اى دوازده بار در صدر و حش

تکرار کرده از جمله: 

رى نیـک بد و لیــک صدروش عظــیم  نیک            

مـن شاکــر صــدور و شکــایت فــزاى رى

 رى در قــفاى جــان من افــتاد و من بـجهد               
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جــان مــى برم که  تیـغ اجل در قــفاى رى

 (خاقانى، 1373: 444) 

و حکیم کسایى با ردیفِ زیباى «گُل» صنعت مطابقه ساخته است: 

گـل نعمتى است، هدیه فرستاده از بـهشت      

مـردم کــریم تـر شــود انــدر نعـیم گـل

 اى گلفروش، گل چه فـروشى بـراى سـیم        

وز گل عزیزتر، چــه  ستـانى بـه سیـم گل

 (کسایى، 1373: 87) 

نتیجه گیرى

از آنچه گذشت، معلوم گردیده که وسعت اطّلاعات ما درباره ى «هنر قافیه پردازى» 

ــت. به همین دلیل نویسنده، تعریف ها و نمونه هاى صنعت  ــیار محدود و ناکافى اس بس

ــه نموده و اثبات نموده که آنچه تا به  ــته تا امروز با یکدیگر مقایس «مطابقه» را از گذش

ــال درباره ى صنعتِ مطابقه گفته اند، دربر گیرنده ى همه ى زیبائى ها و ابعاد هنرى و  ح

ــعر فارسى بویژه در صنعت  ــت. و هنوز ارزش بلاغى قافیه ى ش ادبى این صنعت نیس

«مطابقه» ناشناخته مانده است. 

اختلاف نظر درباره ى صنعت مطابقه نه تنها در عنوان بلکه در تعریف صنعت و در 

تقسیم بندى و انواع آن نیز، وجود دارد و نمى توان بدون پژوهش و مقایسه و مقابله ى 

ــعار بزرگان، محاسن و معایب و حتى تناقضات آنها را دریافت.  آنها  با  نمونه هاى اش

ــیله ى جناس ساخته مى گردد  ــکل هاى تازه اى از صنعت مطابقه که بوس براى نمونه ش

ــران بدور مانده.  ــده که پیش از این از دید دیگ ــى دارد، معرفى گردی ــرد فراوان و کارب

ــه تایى و چند نقطه اى از ابتکارات دیگر شعرا در این صنعت  مطابقه هاى دو تایى یا س

ــاخت انواعِ  ــت. همچنین دیدگاه هاى تازه اى در خصوصِ تاثیر ردیف و قافیه در س اس
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ــه از قصاید بزرگانِ ادب، انتخاب  ــده و همه ى نمونه ها این مقال صنعت مطابقه ذکر ش

گردیده است. 

ــتادِ فرزانه دکترشفیعى کدکنى، جامه ى  ــت که به توصیه ى اس ــنده امیدوار اس نویس

عمل پوشانده باشد و«به گونه اى دیگر به قافیه نگریسته باشد»و این مقاله زمینه اى براى 

بازتاب بیشتر و بهترِ «هنر قافیه پردازى» و تاثیر آن بر صنایع ادبى فراهم کرده باشد. 
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